
 

 



 

 هوالحکیم

در فرشتگان یترک اول  

 

فرشته اما ترک  کند،یفرشته اشتباه نم کند،یمعصوم هستند، فرشته گناه نم هافرشته
آمده خوب را رجحان  شیپ اوقاتیتر، گاهخوب و خوب نیب یعنی! کندیم ی  اول

فرشته در  ی! براشودیم خیکند توب ی  اگر ترک اول فرشته !دهدیتر مبه خوب
 !ی  ترک اول شودیم نیکند؛ ا یاساساً ورود فکر دیکه تفکر راه ندارد، نبا ییزهایچ

کم فکر  کی ست؟یذات خدا چ دیکنیمثلًا شما فکر م زنم،یمثال به شما م دینیبب
 جانیتان سمت ذات خدا رفته؛ حالا در الحظه ذهن کی! دیشویم رانیح دیکنیم
گاه  کی! د؟یگناه مرتکب شد ایآ مقدار تأمل  کی رودیفکرتان ملحظه ناخودآ
فکر کنند!  دیهم نبا رتیح یواد نیم. ملائکه در هدی! اما مرتکب گناه نشددیکنیم

 !ی  ترک اول شودیم نیوگرنه ا

را  هانیمرتکب شدند، خدا ا ی  ترک اول یبودند؛ وقت یطورنیهم هم اءیانب
 دیشد که آقا عذاب با تیتثب ، ونسیکرد. مثلًا در ارتباط با حضرت  شانخیتوب

کار کرد؟ پا به فرار گذاشت، از شهر خارج شد. البته چه ونسیوارد شود؛ حضرت 
 نیو خودش هم از ب شودیعذاب وارد م نبرود! وگرنه آ دیعقل هست، با عتیطب



خارج  دی! باردیچون از خدا اجازه نگرفت! بهتر بود اذن بگ جانی! اما ارودیم
  !اذن نگرفت ی! ولردیادب بهتر بود اذن بگ یضااما اقت شد،یم

 نیکه هست ا هیونسیگرفتار شد و بعد آن استغفار  یدر شکم ماه نیخاطر هم به
 !کرده ی  ترک اول نیمعصوم بوده، ا نیگناه نکرده! ا  ونسیحضرت  ست؟یچ یبرا

 یسرکی اءیگرفتارش کرد. هر کدام از انب یمدت تو شکم ماه کیبالاخره  یول
 بوده است. ییها  یترک اول کیبه خاطر  شانیهایگرفتار
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